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 چکیده 

 شیرر مولیوی  بیا    سیازد  میی   آشنا سلام الله علیه و آله خدا رسول و منش شخصیتی در مثنوی ما را با سلوك باطنی  مولانا

می توان  (سلام الله علیه و آلیه  رسول اکرمضمن فهم بیشترآموزه های قرآنی، از موقریت الگوشناسی انبیای الهی، )به ویژه 

، بیا ماالریه ی اشیرار مولیوی و     این مقالیه  به الگوسازی و کاربست آنها در زندگی مادی و مرنوی نیز دست یافت 

بیا   مارح شده، ر مثنویبه شیوه ای که د سلام الله علیه و آلیه  شخصیت پیامبر آن با تفاسیر قرآنی، ضمن شناخت مقایسه ی

در قیرآن و   )ص(شیباهت هیا و تفیاوت هیای تصیویر پییامبر       ،در ذیل شواهد قرآنی تفاسیر رجوع به آیات قرآن و

و رسیول در مقیام    بیا میردم   ، نسیبت رسیول  خدا با ی این مهم سه مولفه ی نسبت رسولدهد  برامی مثنوی را نشان 

در مثنوی و تفاسیر قرآنی با یکدیگر مقایسیه  استخراج نموده، هریک از این ابراد را  عاشقی و مرشوقی را از مثنوی

روش پژوهش حاضر براساس روش کتابخانه ای نظری و تحلیلی می باشد و با استفاده از منابع دسیت  نموده است  

با مردم   راباه ی پیامبردر قرآن یافته های این پژوهش،   استخراج شده استاول )کتاب، پایان نامه ، مقالات و   ( 

اباه ی رسول خدا با خداوند نیز برمحور شود و ر ادراك می رولایت مداری مردم و شفاعت پیامب ،برمبنای ارادت

قرار می گیرد؛ اما در مثنوی و به ویژه بحث  سلام الله علیه و آلیه  عبادت ، عبودیت ، اطاعت و در چارچوب عصمت پیامبر

شود و عشق را رمز اسارلاب عالم  به عوالم تفاسیر عرفانی نزدیک می  عاشقی و مرشوقی رسول خدا، شاعر بیشتر

 داند و رسول برای او نماد عشق، عشق ورزی و مرشوقی است که همگان شیفته ی او هستند    عرفان می
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 مقدمه -1

 بیوده  شیرقی  و غربیی  وشیاعران  عرفا توجه مورد دیرباز از عرفانیو  تاریخی دینی های شخصیت تحلیل و بررسی 

بیه دیگیران    را باز شناخته و ی برجستهمی کوشیدند وجوه گوناگون این شخصیت هااز دیرباز اندیشمندان  و است

 ،هیای شخصییتی   ویژگیی هیم   افیراد بیا یکدیگرروشین گیردد و     این بازشناسانند؛ تا هم وجوه افتراق یا شباهت نیز

 و هیا  شخصییت  تفیاوت  همیواره بیه   ماسیینیون متفکیران   به تربیررا نیز بیان نمایند   آنان الگوهای رفتاری و اخلاقی

 عواطی،،  همچیون:  هیا،  شخصییت  بم و زیر باید ظاهر غیراز بودند مرتقد و داشتند نظر ها آن سنجش خصوصیات

 افیراد  اختلاف و اشتراك وجوه تا شود کش، نیز آنها اخلاقی خصوصیات سایر و عقاید شوق، و شور احساسات،

(مولوی نیز درجای جای مثنوی وحتی دیوان شمس بیه سیراش شخصییت هیای     13۳1:1۱ ماسینیون، گردد ) آشکار

به تصیویر کشییدن حییات     با گزیند و گوناگون می رود و به گونه ای هدفمند گوشه هایی از زندگی آنها را برمی

 -شیش  دفیاتر  درلابیلای را داستان انبیاء )ع(  می دهد؛ چنانچهانتقال  مورد نظرش رای آموزه هابه مخاطبانش آنها 

بیه   کیریم  قیرآن  توان گفت تقریباً نام تمام پییامبرانی کیه در   تاآنجا که می،  پیوسته بیان نمودهگانه مثنوی مولوی، 

داسیتان  زنیدگی انبییاء، ورای اشیارات و     مثنوی نیزراه یافته است  اشاره مثنوی به لاای، واسرار بهآنها اشاره شده 

کنید کیه نظیر را بیه عمیل      کوشد نکیاتی را برجسیته    می پردازند، مولوی میآنها  سایرین بهکه  هایی است سرایی

به وقایع حیات انبییا و بیه داسیتانهایی کیه از زنیدگی پییامبران در       را  ،پیوندزده و آنچه در ذهن وخیالش می گذرد

   ، گره می زندقرآن و روایات آمده است

قرآن کریم که کلام حضرت حق است و عالی ترین جلوه ی گفتگوی پروردگار با آفرییدگان   از سوی دیگر      

خود، در آیات مترددی وجوه گوناگون شخصیت والای حضرت ختمی مرتبیت را بییان نمیوده و در ایین آییات،      

پرهیزگیاران  و  ی نیکو برای زندگی موحیدان ا نمونه ( و21/احزاب»)ی حسنه ا اسوه» را به عنوان)ص( اکرم پیامبر

از سیوره ی اعیراف مشیاهده     99مررفی نموده است  چنانچه می توان الگو و سیبک زنیدگی ایشیان را در آییه ی     

از  گیردان )حتیی(  و روی ب  مهربانی کن و خشونت مکین  "فِ وَأَعْرِضْ عنَِ الجَْاهِلیِنَوْرُرمخُذِ الْرفَْوَ وَأْمُرْ بِالْ "کرد:

أَشِیدااءُ  "گیاه بیه شییوه ی    رلم اخلاق صرف نبوده و مجبور بوده استم)ص( اگر چه پیامبر  (؛99)اعراف/ نادان ها 

از نور حق است و هم جنس ملک و عقل، کیردار و گفتیارش در حیایه     او (29نیز عمل نماید  )فتح /"عَلَى الکْفَُّارِ

ی شناسید و پییروی از   را می  آدمیی علتهای درونیی )نفس( پس غیب آگاه  عالم ی قدرت و تصرف حق است و از 

بیا تقیدم در   )ص(پیامبربیرای مولیوی    شیود   یافتن گوهرکمال میی بیداری انسان ها ازخواب غفلت و ایشان موجب

در آینیه مثنیوی میا را بیا      میی کوشید   شیاعر شییدا  و بیوده غایت و تأخیردر نوبت، همه ی لاای، اسرار انبیاء را دارا

را  ایشیان شخصییت   "لولاك لما خلقت الافلاك "و به مصداق حدیث قدسی آشنا کندخدا سلوك باطنی رسول 

 :به جهانیان بشناساند

 مثل او نه بود و نه خواهند بود   دست او که به جود               بهر این خاتم ش

 (171، بیت139۱،  بلخی) 

 کریم و مثنیوی اسیت؛ گوییا   یکی از مهمترین رشته های قرابت موضوعی قرآن )ص(بنابراین شخصیت پیامبراعظم

باماالریه   کوشد، لذا این مقاله می یکی ازنقاط اتصال اشرارمولوی باآیات قرآن است  )ص(شخصیت والای پیامبر



 1041م، شمارة پنجاه و هشتم، بهارپانزدهمجلة نامة الهیات، سال 

 

3 
 

در مثنیوی   کیه )ص(ازابریاد شخصییت پیامبر  روشین و واضیح    یکادراناباق آن با تفاسیرقرآنی، به ا اشرارمولوی و

 سوالاتی که در این مقاله به آنها پاسخ خواهیم گفت عبارتند از:   گردد نائل  مارح شده، مرنوی

 ؟درمسئله ی ارتباط با خدا و مردمان چگونه تبیین شده استر مثنوی مولوی )ص(د رشخصیت پیامب-1

 قرآن کریم درمسئله ی ارتباط با خدا و مردمان چگونه مارح شده است؟در  )ص(شخصیت پیامبر-2

قرآنی، تفاسییر  تیا چیه حید بیا     ،انمردمی  و نسیبت بیه خیدا    )ص(پیامبر های شخصیتی از ویژگی ولویبرداشت م-3

 دارد؟   ماابقت

 مبانی نظری .2

سیمای انسان کاملی است که از قدرت و اختیار برخیوردار اسیت و کفیه     )ص(سیمای پیامبر اعظمدرمنظر مولوی، 

هم سیمبل نورانییت انسیان کامیل و     )ص(پییامبر هیای او،   در اندیشیه  تر از کفه جبر اوست  اختیار او همواره سنگین

جلوه عالی کمال انسانی است و هم مقتدای عاشقان و سالکان طریق سیرالی الله، زیرا وجود او یکسره خیداگونگی  

)هرآینیه  « لیولاك لمیا خلقیت الافیلاك    »فرماید:  است وخداگونه شدن  از این رو خداوند درمنزلت حضرتش می

 ولی مولانیا در  کردم(  سخن گفتن از چنین شخصیتی، کار چندان آسانی نیست  نمی اگرتونبودی، من عالم راخلق

به عالیترین درجیه   ،نیک بنگری )ص( همین حدیث شری، قدسی، نیز نکته مهمی دارد؛ اینکه چون به محمد ذکر

 عاشقی خواهی رسید:

 گفت« لولاك»خدا بهر عشق او                                    بود عشق پاك جفت با محمد

 (27737: بیت 139۱،بلخی) 

تیوان بیا ادراك آن ضیمن فهیم و مداقیه ی بیشیتر        خود، بستری است که میی  بنابراین شرر مولوی قبل از هر چیز؛

( همیراه شیاعر بیه    سیلام الله علییه و آلیه    درآموزه های قرآنی، از موقریت الگوشناسی انبیای الهی، )به ویژه نبی مکرم اسلام

پیش از ورود به بحث اصلی این مقاله ذکیر   و کاربست آنها در زندگی مادی و مرنوی نیز دست یافت  الگوسازی

سه نکته خالی از لا، نیست: ال،( مولوی در سراسر مثنوی از رسول خاتم می گوید و شییوه ی بییان او متفیاوت    

خداوندگار، بیه عرصیه ی سیخن    پس ازحمد  از شررای دیگر است، در دیوان اغلب شاعران و عارفان، نرت پیامبر

همچیون آواییی خیوش وعایری      را پییامبر  نام و ؛ او ذکرکار به گونه ای دیگر است روشاما در مثنوی،  می آید،

و ؛ ننمیوده جیای مرینیی    را محدود به بخش یا ایشانپرداختن به شخصیت  و ساختهی رجادرسراسر مثنوی  متبرك

وی در مثنیوی  بهره میی گییرد، از ایین رو     وجود مبارك رسول خاتمکند به شکلی از  هرجا متن و کلام اقتضا می

رحمت پانصد مرتبه آورده شده است  ب( مولانا تمام پیامبران الهی را از آدم)ع( تیا خیاتم،    )ص( نام و لفظ پیامبر

و  یک سلسله می بیند و یک زنجیره ی به هم پیوسته، از این رو جایگاه همه رسیولان الهیی را محتیرم میی شیمارد     

میی رسید شییدایی اش نسیبت بیه ایین       ()ص کند؛ اما زمیانی کیه بیه پییامبر اکیرم      بااحترام و بزرگی از آنها یاد می

شخصیت والا او را برآن می دارد که اذعان کند سر سلسله ی این خیل خوبان، حضرت محمد است، و اوست که 

 و اکمال دینداری و فرزانگیی اسیت، لیذا میی     نماد کمال یک جا دارد  گویا پیامبر اسلام؛،تمام آنچه خوبان دارند

 چون که صد آمد نود هم پیش ماست              نام احمد نام جمله انبیاستگوید: 

 (111بیت  :139۱،بلخی)
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 می داند که میی الهی و مترالی ی یپیامبر را دارای برترین خلق و خو ،به تبریت از سنت الهی در قرآن کریممولوی 

حیرانیها بیه ایشیان اسیترانت جسیته، از شخصییت       و آنها در دشواریها و عاشقان و عارفان باشدتواند کمال مالوب 

را پویا می بیندکه با رفتار، گفتار و کردار ومنش مالوب خیود،   (ص)لذا شخصیت پیامبر  تبریت کنند ()ص پیامبر

بیرای همیه ی نسیلهای     و به هیچ زمیان و مکیانی محیدود نمیی باشیند و      هستند درهمه اعصار، برترین مربی انسانها

این نمونه های الگوسازی و پندآموزی را مولوی در بازنمایی حدیث جهیاد اکبیر      یکی ازی گرانبها هستندبشردرّ

 بودنید ، آن هنگام که جمری از لشکریان اسلام، از جبهیه برگشیته   خدارسول تبیین می کند؛ از  (ص)و اصغر پیامبر

مرحبا! برقومی که جهاد کوچک »« مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقی علیهم الجهاد الأکبر: »نقل شده بیانی در

همییه  محییورمولییوی مرتقداسییت کییه  (13:139۳، کلینییی) « را گذرانیییده، لیییکن جهییاد اکبربییرای آنهابییاقی اسییت

پییروزی وبهیروزی در    ؛امحوریت همین کلام نبی خدبا انسانهای درجستجوی مرنا مجاهدتهای سالکان راه حق و 

 بنابراین می گوید:  ،اولی تر استهمواره جهاد است و جهاد اکبر این دو

  ( 14 : 139۱،بلخی)  ماند خصمی زو بتر در اندرون       ای شهان کشتیم ما خصم برون

درهر بخشیی از مثنیوی بیه فراخیور      )ص(در غایت سرگشتگی و احترام نسبت به وجود پیامبر،  در مجموع مولوی

پرده می افکند و سرّی از اسرار حیات تابناك نبی را در قالیب تلمییح    ،زبان ادبی و ترلیمی خویش، مجال می یابد

این اشارات نشان میی دهید مولیوی هیم      ذکر وقایع تاریخی بیان می سازد  و به آیات و روایات، اشاره به مرجزات

هم شیفته ی مکتب قرآن، لذا می کوشد مثنوی را بیه گونیه ای بنگیارد کیه حلقیه ی      است و  (ص)دلبسته ی پیامبر

 وصلی از این هردو غایت باشد 

 پییامبر  سییمای  بیه  دقیت  بیا   :در مثنوی مولوی(ص)حورهای اصلی شخصیت شناسی پیامبر اکرم . م3

در مثنیوی، میی    مولیوی  که یابیم درمیو نیز ماالره ی آثار محققان و مولوی پژوهان،  مثنوی، آیینه در (ص) اعظم

 اتتوصییف  برمبنیای  (ص)ترسیم شخصیت پیامبر -1 :سازد  آشنا اسلام مکرم نبی شخصیت از برد سه با را ماکوشد 

بیا   مولوی؛خود بر مبنای نگرش عارفانه  (ص)پیامبر عرفانی ترسیم سیمای -2در مثنوی؛  )با استناد به آیات( قرآنی

با استناد به وقایع تاریخی دوران زنیدگی  (ص) ،اعظم جایگاه پیامبر مقام و از شاعرانه توصیفات -3 محوریت عشق

ز شخصیت شناسی در بسیاری از آثاری که به نوعی به نگیرش مولیوی نسیبت    این شکل ا  ایشان از حیات تا ممات

از  تصویرسیازی مولیوی   اناباق و شود، ولی کنکاشی برای تبیین دیده میمی پردازند؛  سلام الله علیه و آلیه  به رسول اکرم

علامیه جرفیری نییز در شیرح درییا بیه درییا کیه بیه           صورت نگرفته اسیت   ی رسول خداقرآن تصویربا  (ص)پیامبر

وجود گرانقدر تری برای ابیات مثنوی با محوریت دسته بندی دقیق ؛و کوشیده ستواکاوی ابیات مثنوی پرداخته ا

بیرای ابییات پیشینهاد    جامری  بندی طبقه ،آمده رسول القاب و نام درآنها که ابیاتی ذیل در ،ارائه نماید (ص)پیامبر

بیه شیکلی    را ()ص که حیات پییامبر  می سازددیگر را مارح کلی و ذیل سه محور مذکور؛ شش برد  نموده است

دشیمنان   (ص)، مرجزات پیامبر،نسبت رسول با عشق، نسبت رسول بامردم، رسول با خدا: نسبت کندتبیین  جامع تر

بیا توجیه بیه شخصییت شناسیی      در مقالیه حاضیر     شیود  میی  اسیتخراج  مثنیوی  از (ص)حییات پییامبر   و (ص)پیامبر
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از ابریاد   لیذا ، شیود  میی  داده انابیاق  قرآنی تفاسیر با سپساستخراج و هر دو دسته بندی تلفیقی از ابراد (ص)پیامبر

 ارائه می گردد نسبت پیامبر با عشق ، نسبت رسول با مردم و با خدا مذکور، نسبت رسول

بیا   ص() مولانیا رابایه پییامبر   : درآیات قررآن و مثنروی مولروی   "رسول با خدانسبت "مقایسه ی .4

  می یابد؛ی گوناگون واشکال مراتباین نسبت در کلام مولوی  داند و جالب توجه می خداوند را

 ،را درتصرف حضرت حق می بینید؛ لیذا همیه اعمیال     ص()مولوی وجود پیامبر رسول در تصرف حق:الف( 

رسول، جلوه ای الهی داشته و از ناحیه حق ترالی ساطع می شیود  ایین مهیم در همیه      و حتی مرجزات گفتار ،رفتار

 درییا  به همراه بوده ودر کلام مولوی، با تمثیل دّر (ص)با پیامبر )دریافت وحی وانتقال آن به مردم( مراحل رسالت

 مارح می شود   

حق و حقیقت اسیت و   خورشید در باور مولوی (ص) پیامبر خاتمرسول نور حق و حقیقت و حقانیت: ب( 

 نور حق از وجود او به جهانیان می تابد 

 همه افزوده است لیک احمد بر      بس عجب فرزند کاو را بوده است                    

 آفتاب جانش را نبود زوال                    ظلمتش با نور او شد درقتال             

 (1122و 1117، ابیات 41بخش :دفتر چهارم: 139۱، بلخی ) 

یکی از محورهای بحث مولوی درباره ی ارتباط خدا و رسول، وجود گرانقدر رسول را  به نام نور حیق و  بنابراین 

اشاره شده ولی بیه تربییر مفسیران ایین      (ص)قرآن کریم آیات مترددی به نورانیت پیامبرحقیقت شناختن است  در 

کیارکرد و نقیش ایین     و چراش هدایت بودن، ذیل نقش هدایتگری و هدایت کنندگی نبیی خیدا ادراك میی شیود    

در  دخواهد شید  بیه یکیی از ایین میوار     آشیکار  نورانیت برای رسول، در کنار نقش روشنگری و هدایتگری پییامبر 

گروهى از مفسیران  ، "خداوند نور آسمانها و زمین است ؛ الله نور السموات و الارض ": اشاره می شودآیات قرآن 

برضى به مرنى زینیت بخیش تفسییر     و برضى به مرنى روشن کننده ،به مرنى هدایت کننده نیز کلمه نور را در اینجا

دربیاره  سیوره ی احیزاب،   4در آییه ی  پس خداوند رحمیان، خیود نیور آسیمانها و زمیین اسیت؛ سیپس          اند کرده

بیه اذن   ودعوت کننده بسوی خیدا  )ای پیامبر( و تو را ؛«باذنه و سراجا منیرا  و داعیا الى الله: »خوانیم مى ص()پیامبر

شود  هم خداوند نیور اسیت و هیم     میلذا نسبت و پیوند نورانی خدا و رسول روشن   "اوچراغی نوربخش نمودیم

ذیل آیه  برمبنای تفسیر المیزان،رسول چراش هدایت است و برآمده از درون حقیقت هدایتگر و نورانی آفریدگار  

خدا در دنیا شاهد براعمال امت است و اعمال امیت خیود را تحمیل نمیوده و درروز قیامیت آن       رسول ی مذکور،

خدابر همه گواهان شیاهد اسیت ونییز پییامبر      او امامان شاهد امت هستند( و رسولشهادت را ادا می کند )و برد از 

بشیر است یرنی مؤمنان مایع خدا و رسول را به ثواب الهی وبهشیت بشیارت داده و نیذیر اسیت یرنیی کفیار        (ص)

منیر( است همچنین پیامبر )سراج  (4: 1374)طباطبایی،  متجاوز وعاصی را ازعذاب خداوآتش جهنم بیم می دهد 

هیا و   یرنی خداوند او را به گونیه ای قیرار داده کیه بواسیاه او میردم بیه سیرادت خیود و راه نجاتشیان از تارییک          

گویید: اشیاره بیه اجتمیاع اشیره نیور و        فخر رازى در تفسیر خود پیرامون این آیه مى د شون هدایت می ها گمراهی

او در میان پنج نور در حرکت اسیت سیخنش نیور، عملیش     تراکم آنها است  آن چنان که درباره مؤمن وارد شده: 
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: 1394 ) مکیارم شییرازی،   "نور، محل ورودش نور، محل خروجش نور، و هدفش نور خیدا در روز قیامیت اسیت   

4۳7) 

در سیایه ی علیم لیدنی     (ص)پیامبر مولوی،در نظر  پیامبرصاحب علم لدنی و وامدار علم غیب الهی: ج(

و هر آنچه پروردگارش به او ارزانی داشته به پیای آدمییان دیگیر     آموزگار جهانیان شده، که به او داده شده، الهی

 می ریزد، این نبی خدا و این دریای کرم 

 تا که رحمن علم القرآن بود                مصافایی کو که جسمش جان بود                    

 ( ۱93، ابیات 17دفتر سوم، بخش: 139۱، بلخی) 

در برخی از آیات قرآن به علم لدنی پیامبران الهی اشاره شده و مولوی نیز به استناد آنها ابییات میذکور را سیروده    

فَوجََدا عبَْداً منِْ عبِادِنا آتیَنْاهُ رحَْمةًَ مِینْ عِنْیدِنا   »سورة که، آمده:  شصت و پنجمآیة می توان به  جملهآن ازاست؛ 

ای از بندگان ما را یافتند که رحمت )و موهبت عظیمی( از سوی خیود بیه    در آن جا( بنده« »)لْماًوَ عَلَّمنْاهُ منِْ لَدُنَّا عِ

است وبرض مفسیرین،  « خضر»محتوای آیه دربارة حضرت «او داده، و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم

و کاشیانی   انید  )سیبزواری نجفیی    هتفسیر کیرد  رحمت را به نبوت و ولایت و وحی، و علم من لدنا را به علم غیب

سورة که، آن علیم را در   ۱( علامه در المیزان ذیل آیهاند را به علم غیب، مرنا کردهلدنی ایشان علم  31 :1419،

آید و دلیل بر آن  داند که حس و فکر در آن دخالت ندارد و از راه اکتساب به دست نمی حیاه و انحصار الهی می

شیود و از آخیر آییات اسیتفاده      از نزد خدا، دانسته است که به عنوان خاستگاه آن محسیوب میی  « من لدنا»را جمله 

( در تفسییر دیگیر از علیم لیدنی در     474 :1374حیواد  اسیت  )طباطبیایی،     کرده که مقصود از آن علم به تأوییل 

( در جیای  492 :1393 یده است  )حسینی شاه عبیدالرظیمی، ردی، افاضات سبحانی و رشحات انوار الهی یاد گرد

 ،ب ذکر کرده است  )خسیروانی دیگر از آن مرادف با عقل کل و عصمت از خاا و علم به ماوراءالابیره و علم غی

اگرچه علم آموخته ی بارگاه حضرت حق است و عالم بیه علیم   (صاز سوی دیگر به تربیرمولوی، پیامبر(3 :1391

رود و مریانی را در میی    لدنی الهی، لیکن پیامبر وامدار علم غیب الهی، نیز هست، لذا پرده هایی برای او کنیار میی  

پاس ماندن در حصیارتن، نیه میی بیننید و نیه میی        یابدکه دیگران عاجز از ادراك آنها هستند،آنچه که دیگران، به

از حقیایق آنهیا    هم می بینند ورسول خدا به واساه ی علم غیب خود هم زبان جاری سازند،  بر  و یا توانند بشنوند

    می شوند آگاه 

 ( 41بیت : 139 ۱، بلخی) رازق حلق مرانی هم خداست     است  مرانی را چو اعیان حلقهپس 

منظیور از اختصیاص علیم    »علامه طباطبایی در المیزان اختصاص علم غیب را به انبیای الهی چنیین مایرح میکنید:     

گونه آگاهی از غیب ندارند و هرچه دارنید از   غیب به خدا علم ذاتی و استقلالی است، بنابراین، غیر او مستقلاً هیچ

   ، یا اینکه خدا بالفرل از اسرار همیه چییز آگیاه اسیت     ناحیة خداست، با الااف و عنایت اوست و جنبة تبری دارد 

هیا   ولی انبیا و اولیا ممکن است بالفرل بسیاری از اسرار غیب را نداشته اما هنگیامی کیه اراده کننید خداونید بیه آن     

ر سِّی ، هعلامی همچنین ( 13۱ :1374 طباطبایی،« )گیرد دهد، البته این اراده نیز به اذن و رضای خدا انجام می ترلیم می

داند که غیر خدا محدود است و ممکین نیسیت از حیدش     و سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدا را در این می
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بیرون شود و به آنچه بیرون از حد اوست، آگاه شود و هیچ موجودی غیرمحدود و غیرمتناهی و محیط تمیام اشییا   

  (4۳۱، ص 1374، عهمان منبنیست مگر خدای ترالی، پس تنها او عالم به غیب است  )
گذشته از نورانیت رسیول در منظیر مولیوی و علیم لیدنی و      رسول در پرتوی حفاظت و حمایت الهی: د( 

خیود نگهبیان ایین     درپرتوی حماییت وحفاظیت الهیی اسیت؛ خداونید      همواره رسول،علم غیب داشتن نبی اکرم، 

چنانچه حافظ آیات قرآنش نیز خودش است  مولوی این حفاظت وعنایت الهیی بیه پییامبر را      ودیره ی الهی است

  این گونه مارح می کند: 

 مصافی را وعده کرد الااف حق                                        گر بمیری تو نمیرد این سبق

 پیش و کم کن را زقرآن مانرم       من کتاب و مرجزت را رافرم                                     

 (119۳و  1197، بیت47دفتر سوم، بخش :139۱، بلخی)

در قرآن کریم، به عالیترین شیکل در سیوره مبارکیه طیور     (ص)حمایت و حفاظت خداوند از رسول گرامی اسلام 

عیالم هسیتی را در   آمده، و پس از تایید دشوار بودن دعوت دشمنان پییامبر بیه خیدای یگانیه، خداونید دردانیه ی       

وَ اصبِْرْ لحِکُمِْ رَبِّکَ فَإِنَّیکَ بِأَعیْنُنِیا وَ سَیبِّحْ بحَِمْیدِ رَبِّیکَ       "پرتوی عنایت و حفاظت خود قرار می دهد و میفرماید:

کامل میا قیرار دارى، و     گارت صبر و استقامت کن چرا که تو در حفاظت  در طریق ابلاش حکم پرورد"حینَ تقَُومُ

از  خیزى پروردگارت را تسبیح و حمد گوى  از این رو در تفسیر نمونه آمده اسیت: در آییه برید    هنگامى که برمى

تقامت را در مقابل اینهمه کارشکنی ها و تهمت ها و ناسزاها دعوت بیه صیبر و اسی    ( پیامبر4۳سوره ی طور)آیه ی 

(   )وَ اصْیبِرْ لحُِکْیمِ رَبِّیکَ    "در طریق ابلاش حکم پروردگارت صبر و شکیبایى و استقامت کن "فرماید: کند، مى مى

پندارند که بیه خیدا بسیته     خوانند صبر کن، و اگر آیات قرآن را افتراهایى مى اگر تو را کاهن و مجنون و شاعر مى

دهنید اسیتقامت بیه خیرج      همه براهین مناقى باز به لجاج و عناد ادامه مىشده است شکیبایى نما، و اگر در برابر این

زیرا تو در برابر دیدگان علم میا قیرار دارى و در حفاظیت کامیل میا      "ده، مبادا دلسرد و یا ضری، و ناتوان شوى  

فَإِنَّیکَ   "نخواهیم گیذارد  جملیه  بینیم و از همه چیز با خبریم و تو را تنها  )فَإِنَّکَ بِأَعیْنُنِا(  ما همه چیز را مى "هستى

تربیر بسیار لایفى است که هم حاکى از علم و آگاهى پروردگار، و هم مشمول حمایت کامل و لای، او   "بِأَعیْنُنِا

است  آرى انسان هنگامى که احساس کند شخص بزرگى ناظر و حاضر است و تمام تلاش هیا و کوششیهاى او را   

بخشید، و هیم احسیاس     کند، درك این موضوع به او تیوان و نییرو میى    ن حمایت مىبیند و او را در برابر دشمنا مى

مسئولیت بیشتر  و از آنجا که راز و نیاز با خدا، و نیایش و عبادت او، و تسبیح و تقیدیس ذات پیاك او، بیه انسیان     

حمید پروردگیارت   خیزى تسیبیح و   هنگامى که برمى "فرماید:  بخشد و  به دنبال دستور صبر مى آرامش و نیرو مى

  (۳: 1392( ) مکارم شیرازی،  )وَ سَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ حیِنَ تقَُومُ "را بجا آور

 را از ایشیان را مرصوم می داند، عصمتی که  ()ص پیامبرشخصیت مولوی، رسول صاحب گوهر عصمت:  ه(

لغزش ها حفظ می کند، پس به تربیر او خداوند پیامبرش را هم به علم لدنی و علم غیب آگاه ساخته و هیم   تمامی

   با بخشیدن گوهر عصمت وجود گرانقدرش را مرار و منور نموده است 

 (۱11، بیت24دفتر پنجم، بخش :1392، بلخی)درمیان راه بی گل بی مار        زید از نظراحمد چون کوه لغ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=52&AID=48
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=52&AID=48
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=52&AID=48
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 یرنیی  عصیمت،  اسیت   عصیمت ایشیان   در آییات قیرآن و تفاسییر، مقیام     ()ص مرنوی مهم پییامبر  مقامات زا یکی

 در شییریان  میا  اعتقیاد  ایین   میشید  مرتکیب  اشیتباهی  و کرد می گناه نه حضرت آن یرنی اشتباه و گناه از مصونیت

 آن باشید  بنیا  اگیر  یرنیی   اسیت  حجییت  مسیئله  اعتقیاد  ایین  است،پشیتوانه  اطهیار)ع(  ائمیه  و پیامبران)ع( همه مورد

 و رفتیار  درسیتی  زییرا  بیود  نخواهید  اسیتناد  قابیل  رفتارشیان  و گفتیار  دیگر شوند، اشتباه و گناه مرتکب بزرگواران

 (274: 1391، طوسی ) رود می بین از آنها به اعتماد و رفته سوال زیر گفتارشان

اقسام سه گانه ای را میی   به زعم مفسران، انواع و درقرآن کریم آیات مترددی به مقوله عصمت اشاره نموده و      

 دریافیت وحیی، عصیمت در    در عصیمت  قیرآن،  منظیر  قرآن قائیل شید  لیذا از    در  (ص)پیامبر عصمت توان برای

 ،4-44(، )حاقییه/6))نمییل/عمییل مییی داننیید  آیییاتی همچییون:  مقییام در عصییمت و ابییلاش مقییام یییا آیییات رسییاندن

همگی برمبنای نظرمفسیرین بیه عصیمت در ابیلاش و انتقیال       ؛، عصمت در دریافت وحی( 2۱(، )تکویر/4و3)نجم/

 جملیه  از را (2۳(، )که،/۱4-۱2)انرام/،7(، )اسراء/113آیات )نساء/ همچنین مفسران وحی به مردم دلالت دارند 

( از آنجاکیه پیرداختن بیه     131 :137۳ ی،سی طبر دارد ) عمل مقام در (ص)پیامبر عصمتبر دال که دانند می آیاتی

سیوره   11آیه ی  نزول شأن هریک از این آیات در این مجال نمی گنجد به ذکر برخی از آنها بسنده می نماید  در

 داده مهلیت  آنهیا  بیه  سال یک که کردند پیشنهاد آمدند، حضرت نزد ثقی، طایفه از گروهی که است؛ اسراءآمده

 را بتهیا  و آورد خواهنید  اسیلام  آن از برید  کننید،  وصیول  شیود را  میی  هایشان آورده تب برای که هدایایی تا شود

 کار این از را او و شد نازل اسرا سوره11 آیه بدهد  آنها به مهلتی چنین که کرد قصد (ص)پیامبر شکست  خواهند

 موضیع  از برضیی  در(ص) پییامبر  کیه  بیود  ممکن نبود الهی دخالت اگر که شود می استفاده آیات این از نمود  منع

 گییری  موضیع  درسیتی  بر شواهد و شرایط زیرا باشد آن خواهان خود آنکه بدون گردد لغزش دچار هایش گیری

   (۱7 :1991،)رشید رضا دکر می حکم اش

رسیول، از   بامولوی در تبیین راباه خدا  ارادت،عبودیت وعبادت محور اصلی ارتباط خدا و رسول:و( 

بیند؛ مولوی برای نشیان دادن   خدا را چگونه می ؛رسولآفریدگارش چگونه است؟نسبت رسول با خود می پرسد؛ 

ارا بیه سیوی   و میل به تقرب به درگاه الهی، مانند یک صحنه گردان توانمند، ذهن پرسشگر می  )ص( شیدایی پیامبر

 جمیال  جز چیز، همه بر مچش ،خویش مرراج در ()ص پیامبرسوق می دهد، مرراج  او باور دارد  مرجزه ای مشهور

هیم  او  بیا  آن در وحقیقیت را  اهل حیق  که می رسد مقامی به عاشقانه و در وصالی عارفانه و بست دوستحضرت 

  نیست  ترازی

، ۳9دفتیر ششیم، بخیش    :139۱، بلخیی ) تیا کمنیدش بیرد سیوی آسیمانش         که کمند انداخت جانشهمچواحمد

 (2۳34بیت

در مرراج و به ویژه وصال عارفانه و عاشقانه حضرتش با خداوند مترال، مولوی بیشیتر   (ص)در بیان احوالات پیامبر

عرفانی خویش به تحلییل آن پرداختیه اسیت  در قیرآن کیریم      از تفاسیر عرفانی قرآن کریم بهره جسته و با نگرش 

را براسیاس   اگرچه به مرجزه ی مرراج توجیه نمیوده و بیه ذکیرآن پرداختیه، امامحوراصیلی ارتبیاط خیدا ورسیول         

 و اسییت الهییی درپیشییگاه هرانسییان آزاده ای مقییام تییرین عییالی خییدا بنییدگی عبودیییت و عبییادت قییرار داده اسییت 
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بنابراین همه ی انبیای الهی بدین مقام عبودیت   نیست مستثنا مقام ترین عالی ازاین نیز(ص) اسلام الشأن پیامبرعظیم

 توانید  میی  بندگی این سایه نیز چنین می باشند  در (ص)و بندگی در برابر خدای مترال مفتخرهستند و رسول اکرم

 بابردارد  برای مولوی ادراك پیونید خیدا   گام خود کمال مسیر در او هدایت آفتابِ روشنایی و الهی انوار تابش از

شود و انوار الهیی را بیه او    سبت این دوجلوه های گوناگونی یافته، گاه رسول آیینه جمال نورانی حق میرسول و ن

می نمایاند؛ وگاه به واساه ی علمی الهی و لدنی؛ پرده از عالم غیب انداخته رازهای آفیرینش و حییات را، بیه اذن    

کند، گاه نیز دشواریهای انجام رسالت با حضور حضرت حق پایان می یابد، آنجاکیه   الهی  برای آدمیان بازگو می

خودش هم حافظ ذکر)قرآن کریم( است و هم حافظ حامل ذکر، اما او اشاره ای بیه ایین مقیام والای عبودییت و     

 بندگی نمی کند  

 به دستیابی ساز زمینه که مقامی دارد (ص)پیامبر بندگی و عبودیت مقام به اشاره قرآن، از زیادی در این میان آیات

 اسیت:  آمده اسراء سوره 12۱ آیه در مثال عنوان به است  بوده مرراج به رفتن رسالتِو  ،نبوت قبیل از ها مقام سایر

 گرداگیردش را  کیه  الاقصیی  مسیجد  بیه  الحیرام  مسجد از شب یک در را اش بنده که خدایی است منزه و پاك"

 ذکیری کیه بیرای    بیناسیت   و شینوا  او کیه  چیرا  دهیم، نشان او به را خود آیات از برخی تا برد  ایم ساخته پربرکت

 کیردن  طیی  نتیجیه  در و (ص)پییامبر  جانیب  از بنیدگی  ایین  پیذیرش  و عبودیت تأثیر به اشاره تواند می (ص)پیامبر

پیاك   ؛ بِربَْدِهِ  اَسْرى  الَّذىسبُْحانَ :  در تفسیرمجمع البیان آمده است باشد  مرراج مقام به رسیدن سوی به سیرتکاملی

را شیبانگاهى از مکیه و مسیجد الحیرام بیه سیوى بییت         (ص)محمید  ،اش و منزه است آن خدایى که بنده برگزیده

هاى شیگرف قیدرت    ، یکى از نشانه)مرراج(روشن است که این رویداد بزرگ .سیر دادی المقدس و مسجد الاقص

اند و برایش شریک و  و عظمت او را درك نکرده و به او ایمان نیاورده کران خداست، و آنان که او را نشناخته بى

و سیومین آییه ی ایین سیوره مقیام       در دومین گفتنی است  .پندارند باید درس عبرت گیرند و به خود آیند همتا مى

والای عبودیت به دیگر پیامبران الهی، حضرت موسی و حضرت نوح علییه السیلام کیه بیه نیام بنیده ی سپاسیگزار        

نییز حتیی    (ص)خوانده می شود؛ نیز اختصاص می یابد، که پرداختن به آن در این مجال نمیی گنجید  پیس پییامبر    

ی الهی، بسیاری از حقایق و دلایل آشکار وحیدانیت خداونید را میی     زمانی که در شب مرراج به خواست و اراده

به مقام عبادت و عبودییت دسیت میی     ه وکند، نیز با تمام وجود عبودیت خداوند را درك کرد بیند و ادراك می

 (39۱: 7۳13طبرسی، یابد  )

اسیت؛و بسییاری از   باعشیق پیچییده   (ص)نسیبت پییامبر   نسبت رسول با عشق درارتباط با خدا و مردم:  (ز

ویژگیهای شخصیتی ایشان در ادراك این مفهوم نهفته است  گاه مولوی او را عاشق می داند و شیفته حیق، و گیاه   

را مرشوق خود و هرانسان عاشقی می داند که  رسول را می شناسد و ادراك میی کنید؛ بیرای مولیوی      (ص)پیامبر

 صیورت  بیه  عشیق  کلمیه  قیرآن  درا و نیورانی میی سیازد     پیراهن یوس، است که دیدگان دلش را بینی  (ص)پیامبر

شیررا بیه    وسییله  به عشق کلمه (ص)وحی برپیامبر نزول زمان در که دلیل این به شاید .است نشده استرمال مستقیم

ذییل   زمیان  آن شیررای  و بیود  گرفتیه  عرب قیرار  شاعران شهوترانی و فجور خدمت در تنها واژه این کار میرفت و

 دنییای  زودگیذر و  زندگی برق و زرق مادی؛ های عشق پرستی؛ دنیا پرستی، شهوت جز محتوایی مرنای این واژه،
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 عنیوان  بیه  شیررا،  سوره در را زمان آن شررای خداوند که شد باعث مسئله همین و کشیدند نمی تصویر به را مادی

 هیای نفسیانی خیودپیروی   گمراهانی که ازغیر خدا یاد میی کننید و از خواسیته     نماید، مررفی گروهی از گمراهان

 گوینید   میی  کننید،  میی  عمیل  را آنچیه  و روند می سرگشته وادی هر در آنها که ندیدی کنند لذا می فرماید: آیا می

 خداسیت کیه   خیدا، آنچنیان عاشیق    حبیبدادند  از نظرمولوی،  انجام صالح عمل و آوردند ایمان که کسانی مگر

 اشیتیاق  از گویید،  میی  سیخن  بلال با که زمانی به تربیر وی، حتی شود  نایل او وصال به زودتر دارد، هرچه دوست

برای وصیال   است  به تربیرعلامه جرفری، پیامبر باخته دل و شیدا عاشقی زند، می حرف محبوب وصال به خودش

 مرشوق، حتی مرگ را نیز عزیز و دوست می شمارد   

نخسیتین   است و(ص) د و مقصود پیامبرخداوند مترال، اولین و آخرین مقصخداوند مقصد و مقصود رسول: 

است که حیات و ممات و عبیادت او  (ص) آیه ای که نشان میدهد خداوند، یگانه مرشوق ازلی و ابدی پیامبر اکرم

لْ إِنَّ صَیلاتِی وَ  قی "سوره انرام است  در تفسیرعیاشی ذیل آیه ی مذکور آمده اسیت:   12تنها از آن اوست، آیه ی 

پیغمبر بدرستى که نماز من و همه عبادات من یا قربانى براى حج یا حج و عمره من  وضم صیلاة  : بگو اى  "نُسکُِی

باصل واجبات توحید و عدل به جهت آن است که متضمن ترظیم و تکریم و تکبیر و تسبیح او سبحانه، و محتیوى  

نیی عشیری ضیمن اشیاره بیه      درتفسییر اث  (3۳۳ :1363 عیاشی،  )  است بر تلاوت قرآنکه داعى است بر جمیع انواع

، از آن توسیت که   بدرسیتى کیه نمیاز مین و همیه عبیادات مین        بگو اى پیغمبر بیان می کند: روایت تفسیر مذکور،

مییرم از ایمیان و    : و زندگانى من که برآنم و آنچه برآن مى وَ محَیْایَ وَ مَماتِی  رکوع وخضوع الهى استبر مشتمل

به ممات مانند وصیت و تدبیر  یا نفس حیات و ممات، تمام اینهیا لِلَّیهِ رَبِّ   اطاعات یا طاعت حیات خیرات مضاف 

سوره ی  2۳و  27آیات  (422: 1393)حسینی شاه عبدالرظیمی،  ت : مرخداى را که پروردگار عالمیان اس الْرالَمیِنَ

اننید رسیول خیدا آیینیه     فجر نیز اشاره ای زیبا به عشق بندگان خاص خداوند نسبت به ایشان مینماید و چه کسیی م 

تمام نمای عشق ورزی به حضرت حق است؟ در تفسیرحجة التفاسیر و بلاش الاکسیرنیز ذیل آییه ی میذکور آمیده    

خشینود و خداپسیند بیه سیوى      اى نفیس مامئنیه  ؛  ارجِْرِی إِلىَ رَبِّکِ رَاضِییةًَ مَرْضِییاةً   یَا أَیاتهَُا النَّفسُْ الْمُاْمئَنَِّةُ» است:

، و رضیایت   دعوتى که آمیخته با رضایت طرفینى اسیت، رضیایت عاشیق دلیداده از مرشیوق      «بازگرد پروردگارت

نگرش مولوی به عشق و عاشقی پییامبر بیر خیدای متریال، اغلیب برآمیده از ارزش هیای        محبوب و مربود حقیقى  

سییری متفیاوت بییا   عرفیانی اوسیت، لیذا قرابیت بیشیتری بیا تفاسیییر عرفیانی از قیرآن کیریم دارد و درمقابیل، در م          

تفاسیرقرآنی شیری یا اهل سنت قرار می گیرد  درواقع آنجا که از عشیق سیخن بیه مییان میی آیید، نگیاه مولیوی،         

شاعرانه، عاشقانه و عارفانه است؛ حال آنکه در بخش های دیگر بیشتر برمبنای آییات قیرآن و رواییات عمیل میی      

 کند   

 سرمنشیا  مرشوق همه ی خیل عاشقان اسیت؛  رسولِ عاشق، اما این مقصد و مقصود خیل عاشقان:(ص)پیامبر 

بیرای   ص()مراتیب مرشیوق دانسیتن پییامبر     گره گشیای همیه گرفتیاران     و بیچارگان همه چاره است و عشاق همه

شیدند و چیه کسیی     اسییر  او روحانی عشق در که برد می نام کسانی از آدمیان به نظر مولوی متفاوت است  پس او

 بیه  دل که زند می حرف هلال و بلال ابوبکر، ازعمر، مولوی برای عاشقیِ پروانگان در گردِ او  (ص)بهتر از پیامبر
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 کیه  است کسی او حور  رشک هم و دانند می نور نورِ هم را(ص)محمد  ها آن بسته اند  )ص( ی محمد شیفته جان

چنین آمده  سلام الله علیه و آلهپیامبر در تفسیر کش، الاسرار و عدة الابرار توصی،  است  یافته دست مررفت و بهشت به

او بر دل کشیدند، همیه    است:  مقربان درگاه چون وص، آن سید شنیدند، همه شربت مهر او چشیدند و داش عشق

اى او را طیالبى و در هیر افقیى او را     آفاق عشاق او شیدند  اهیل زمیین و آسیمان مشیتاق او گشیتند  در هیر گوشیه        

در هر جایى سوزى  زمینیان همه خسته دیدار او، آسمانیان بسته شوق بجمال او، آخر عاشقى، در هر دلى شورى و 

( در 2۱4 :1393شب انتظار ایشان بپایان رسید و صبح روز وصال بیر دمیید، وقیت وجیود وى در رسیید ) میبیدی،       

ای و هیر   تفسیر کش، الاسرار همگان شیفته ی رسول خدا هستند و وجود مبارك ایشان، مرشوق هر سر شیوریده 

دل شیدایی است که به تماشای جمال یار نشسته اند  اما در تفاسیردیگر تربیر عاشیقی و ییا مرشیوقی بیه کیار نمیی       

خدا با واژه هایی مانند: ولاییت میداری، ولاییت پیذیری و دوسیت       رود؛ بلکه بیشتر ارادت و سرسپردگی به پیامبر

 داشتن مارح شده است  

 مبیدل  پیامبران پیامبران واساه و حلقه اتصال خلق با خالق هستند  پس جسم واسطه خالق و خلق: )ص(پیامبر

 از تنهیا  کیه  دارنید  شیباهت  ابیری  به و خداوند هستند عاشقان  آنها بسته، بر برخط آنها از تنی ماهیت به جان و شده

 آسیان  و بیارش رحمیت را بیر خلیق     را حیق  ارنیو ا انتقیال  بلکیه  ،پوشیاند  نمی را آن روی و کند نمی گذر ماه روی

   :کند می

 که هلاك قوم شد این راباه     من نخواهم لا، مه از واساه                  

                              همچو جسم انبیاء و اولیا                                             تش بنماید او در وص، لا صور

 (713و 712، بیت34بخش دفترپنجم، :139۱، بلخی)

هیا در   با توحید در خالقیت و ربوبیت منافات ندارد؛ زیرا واساهمیان خدای رحمان و آفریدگان او، وجود واساه، 

، که بتوانند وحدانیت ذات باریترالی را زیر سوال طول خالقیت و ربوبیت خداوند والامرتبه هستند، نه درعَرض آن

قرییب و علیل طبیریی  زراعیت را در عیین       یندهد، هم به فیاعل  هم به خدا اسناد می   قرآن، بسیاری از امور راببرند

أَأَنْیتمُْ تَزرَْعُونَیهُ أَمْ نَحْینُ     أَفَیرَأَیتْمُْ میا تحَْرُثُیونَ   دانید: )  دهد، خدا را نیز زارع میی  حال که به انسان بذرافشان اسناد می

«  روییانیم؟  رویانیید ییا میا میی     اید؟ آییا شیما آن را میی    دیشیدهکنید، هیچ ان آیا درباره آنچه کشت می»(؛ الزَّارِعُونَ

 (3 /)واقره

وَ مِینَ اللَّیْیلِ فتَهََجایدْ بِیهِ نافِلَیةً لَیکَ       » در آیات قرآن آمده است: در دنیا و آخرت: انشفیع مردم ()ص پیامبر

و مرصیومین ثابیت    (ص) کیه بیرای پییامبراکرم   یکی از مقامیاتی   (79/)اسراء« عَسى أَنْ یبَْرثََکَ رَبُّکَ مقَاماً مَحْمُوداً

واسیاه شیدن بیرای     ، یرنیمی باشد  شفاعت به مفهوم عام به خلق ها و وساطت رساندن خوبی مقام شفاعت ،است

مقام وساطت برای رساندن خییر و برکیاتی اسیت کیه از طیرف خیدای متریال بیه همیه          و در واقع  فیض خدا است

ر بیه  داشیته و در اشیرار خیودش بیشیت    (ص)مولوی اشاراتی گذرا به مقام شفاعت پیامبر، مخلوقات عنایت می شود 

صحه گذاشته واشاره نموده است  این در حالیست که مقام محمیود شیفاعت در   مقام وساطت رسول گرامی اسلام 

تفاسیر اهل سنت بیان شده است؛ و کمتر بر مسیئله ی واسیاه بیودن نبیی      اغلب تفاسیر قرآن اعم از تفاسیر شیری یا
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این آیه شریفه چنیین آمیده اسیت: بیشیتر مفسیران همیین طیور         ذیلالبیان  در مجمعبه عنوان مثال تاکید شده است  

ازد  متهجد کسى است که خیواب را از خیود دور سی   و اى که در شب خوانده شود، تهجد است   اند: نماز نافله  گفته

خیوانى، افیزون از واجبیات و بیراى تیو غنیمتیى اسیت  البتیه نمیاز شیب، بیر              : نمازهایى کیه در شیب میى    نافِلةًَ لَکَ

واجب بود و با این آیه نسیخ  (ص)اند: بر پیامبر  ولى براى دیگران مستحبّ است برخى گفته هواجب بود (ص)پیامبر

ران کفیاره اسیت، زییرا انسیان بییم دارد کیه نمازهیاى        شد  برخى گویند: نماز شب، براى تو فضیلت و بیراى دیگی  

أَنْ یبَْرَثَیکَ    عَسیى   نیازى به کفیاره نیدارد   (ص)این نماز مستحبش کفاره است  ولى پیامبر بر واجبش قبول نشود، بنا

رین تیو را  دارد کیه اولیین و آخی     مرناى آیه، این است: خداوند ترا در مقیامى سیتوده، وا میى    و رَبُّکَ مقَاماً مَحْمُوداً

در آن مقام، بر تمام خلائق، شرافت و برترى پییدا  (ص) ستایش کنند  این مقام، همان مقام شفاعت است که پیامبر

کنید،    کند و هر کس از او شیفاعت بخواهید، شیفاعتش میى      کند  در این مقام، هر چه از او سؤال کنند، عاا مى مى

 (193: 1391،طبرسی) همان مقام شفاعت است« محمودمقام »مفسران قرآن کریم، اتفاق دارند که: 

« مقیام شیفاعت  »زمخشری نیز در تفسیرش میراد از مقیام محمیود را    مفسرین اهل سنت نیز بر همین عقیده هستند،  

جملیه از   از کنید  میی  نقیل  باب این در را روایاتی و است عقیده همین بر نیز ( سیوطی7۳: 1391زمخشری،)داند می

مقام محیدود سیوال شیدو ایشیان      مورد درص() خدا رسول از گفت که داد وقاص ابی بن سرد از خبر ابن مرداویه

اعایا شیده و    لذا مقام شفاعت عالیترین جایگاهیست که به نبی مکرم اسیلام  (197: 1372 ، سیوطی) گفت: شفاعت

از امت خود می باشد که بر مبنای آیات قیرآن کیریم، در روز قیامیت آشیکار میی      (ص)آن شفاعت کبرای پیامبر 

 گردد  

 هیدایتگری هادی خلق اسیت، مولیوی    همچنین(ص)پیامبرراهنما وهدایتگر خلق:  خدا آخرین(ص)پیامبر

 اومیگویید  بیه  خداونید  آنجاکیه  کشید   میی  تصویر به خداوندرا زبان، "المزمل ایها یا"آیه تفسیر در را (ص)پیامبر

آن  یارهوشی یگانیه  (ص)، پییامبر  ایتیو  و است ی و حیرانیسرگردانسراسر،  جهان، ای جامه درخود پیچیده؛محمد

 نقیش  خداونید  زیرا ؛کن هدایت را دیگران آن هدایت نور به و بدان الهی راهنمای چون را وحی الهیپس   هستی

 کنی    می هدایت را وجاهلان ای دیده نور بخشِ روشنایی تو است  نموده واگذار تو به را خود هدایتگری

 که برون آی از گلیم ای بوالهرب          خواند مزمّل نبی را زین سبب                 

                                                                          ماتم آخر زمان را شادیی         ر هادی این بود تو هادییکا

 (14۱4و14۱3، بیت۱4دفترچهارم، بخش :139۱، بلخی)

 (ص)پییامبر  وجود ماه گرد که داند می ستارگان حکم در را صحابه (ص)پیامبر هدایتگری مقام تبیین از بخشی در

 و مومنیان  دوسیت  (ص)پییامبر   (299 :13۳1 )لاهیوری،  هسیتند  ضیروری  هیای  واسیاه  آن این هستند  گردش در

 بیه  را نیزآنیان (ص)پیامبر ،اند گشوده خویش پای از را تباهی ها از بندگی بند که کسانی است  مولای آنان مولای

 مسیتقیم  راه بیر  را(ص) کنید کیه پییامبر    نخسیت تاکیید میی    آیاتی در قرآن کند  می هدایت راستین آزادی سوی

 از و بخشید  میی  اطمینیان  و آرامیش  حضیرت،  آن سوی خداوند رحمان بیرای  از آیات گونه این داند  می هدایت

 بیه  و اسیت  بیرآن  کیه  راهیی  و( ص)پییامبر  حقانییت  در که دهد می را پیام این مومنان غیر و مومنان به دیگر سوی
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مهمیی   مقیام  (ص)پیامبر برای مسئله این نیست  ای شبهه و شک و تردید کند، هیچ می دعوت را مردمان آن سوی

 نییز در  مولیوی  کیه  آنچنیان  اسیت   گرفتیه  قیرار  خداوند تایید مورد ایشان کاملا رسالت زیرا در کلام وحی، است

 تفاسییر  آن دنبیال  بیه  و کیریم  قرآن از بسیاری آیات و است نموده اشاره( ص)پیامبر هدایتگری مقام به خود اشرار

و راهنمیا بیودن    (ص)اند  قرآن برای روشن ساختن مسئولیت هدایتگری پیامبر نهاده صحه مسئله این به قرآنی مهم

برطریق هدایت حقیقی هستی و سپس میگویید تیو    (ص)هدایت بندگان، نخست تاکید می کند؛ توای محمدبرای 

 رسول خدایی و باید دیگران را به سوی خدا هدایت کنی   

 بیه  سیوگند  سیدرسولان فرماید: ای می نمود، اشاره یاسین سوره چهارم تا یک آیات به توان می مثال عنوان به      

 و تاکیید  بیا  خداونید  ترتییب  بیدین  داریم  قرار راست تو را بر راه و هستی خدا رسولان از قاراً تو که حکیم قرآن

 داری  قیرار  بنیدگان  راهنمیایی  و ارشیاد  و هیدایت  مسیتقیم  مسیر در و هستی الهی پیامبر تو که نماید می اعلام قسم

 مخاطبیان  ذهین  در اسیت  ممکین  کیه  اسیت  هیایی  تردید و شک بردن بین از برای گاه محاورات در تاکید کاربرد

 مشیکلات  بیشتر و توکل قوی تر در صبوری و و ها اندوه و غم بردن بین از مرنای به نیز گاه و بیاید وجود به پیامها

در  آیید   میی  حسیاب  بیه  دلیداری هیم   و تسیلیت  نوعی به قرآن آیات در هایی تاکید چنین دیگر بیان باشد  به می

در  (۱19ص: 137۳) طبرسیی،   اسیت ( ص) ى روایات، یس نام مبارك پیامبر گفتهه تفسیرمجمع البیان آمده است ب

 ،حقیقیت  نیابِ  پیاك و   شراب به که هستند کسانی همانند، کنند می پیروی (ص)پیامبر از که کسانی نظر مولوی،

شیوند    میی  نائیل  الهیی  حکمیت  کسیب  و الهیی  ذات حقیقیت  درك و روحیانی  لیذت  بیه  اینیان  یافتیه انید    دست

 بیه  نید ه انتوانسیت  دیگیر  جهیان  و جهان این شفیران و انبیا دیگر که است هایی راهگشای راه هدایت گرو(ص)پیامبر

 سیخنانش  و کیلام و  مشیهور از افریالش   بخشیی او  روح و سیت  ورزی هیدایت  ی او پیشیه  ،بگشایند مردمان روی

 است   خواستنی و ناب ،مالوب

 برقدوم و دور فرزندان او  صدهزاران آفرین برجان او                               

 خم مل هرجا که جوشد هم مل است   شاخ گل هرجا که روید هم گل است                 

 (177و 17۱، بیت2دفترششم، بخش : 139۱،بلخی) 

 از اسیت،  شیده  ارائیه  انسیانها  هدایت برای آن در که فرامین و دستوراتی از پیروی و است بشر هدایت کتاب قرآن

 الهیی  دسیتورات  و قیرآن  از پییروی  کنار در توانا خداوند اما است  مترال خداوند از پیروی های مصداق مهمترین

 تفاسییر  دانید  برمبنیای   میی  ضیروری  و لازم مسلمانان برای انسانهاهستند؛ ترین شایسته که نیز را پیامبران از پیروی

 شیدن  ملحیق  جمله: از داشت؛ خواهد دنبال به پیروان برای مترددی آثار پیامبران؛ از پیروی کریم قرآن از مختلفی

واخفضِ جنَاحَیکَ لِمَینِ اتَّبَرَیکَ مِینَ     ، آنان ویژه عنایت از مندی بهره (،14/)ابراهیم فَمنَ تبَِرنَی فَاِنَّهُ منِّیپیامبران،  به

و جاعِیلُ الَّیذینَ اتَّبَریوكَ فَیوقَ الَّیذینَ      »کیافران  بر برتری و علو ( ،329 : 1374طباطبایی،  ( )21۱/)شرراء المُؤمنِین

نیًا فلَا یَصِلونَ اِلیَکُما بِیاییتنِا اَنتُمیا  اونجَرَلُ لکَُما سُلای»مستکبران و جباران بر سلاه و غلبه (،۱۱/)آل عمران    «کفََرُوا

« فَمنَ تبَِعَ هُدایَ فَیلا خَیوفع عَلَییهمِ ولاهُیم یحَزَنیون     »اندوه، و ترس از دوری (،3۱ /)قصص «ومنَِ اتَّبَرکَُمَا الغییلِبون

 از نجیات  و(27 /)حدیید « رحَمَیةً  وجَرَلنیا فیی قُلیوبِ الَّیذینَ اتَّبَریوهُ رَافَیةً و      »ورحمت  رفرت از برخورداری (/)بقره

   (123 /)طه« فَمنَِ اتَّبَعَ هُدایَ فلَا یَضِلُّ ولا یَشقی» شقاوت  و گمراهی
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 نتیجه گیری

برمبنای ماالبی که در این بخش مارح شد، در برخی از ابیات مثنوی؛ نوع نگرش مولوی با تفاسیر قرآنی سیازگار  

کوشد برمبنای آیات قرآن و تفاسییر موجیود تصیویری زیبیا و دلنشیین از شخصییت پییامبر         به نوعی که می ؛است

نیور حیق    را تبیین می کند و به مواردی چون: پیامبر رسول به نمایش بگذارد  لذا آنجاکه نسبت خدا و (ص) اکرم

اشیاره میی    ،و حقیقت، دارا بودن علم لدنی و علم غیب، در عنایت و حمایت و حفاظت حضرت حق قیرار داشیتن  

مردم سیخن میرانید؛ بیه مصیادیقی      با امت و مسئولیت پذیری ایشان نسبت به (ص)روابط پیامبر یا زمانی که از کند

گری رسول خدا اشاره می کند وحتی به تبرییت   هدایت(ص)واساه ی خلق و خدابودن، بت شکنی پیامبر، مانند: 

را نیز در مثنوی مارح می سازد  اما در بحث عشیق، عاشیقی    (ص)نتایج پیروی ازآموزه های پیامبراز قرآن کریم، 

دانید و   عشق را رمز اسیارلاب عیالم عرفیان میی    شود و  و مرشوقی رسول خدا، بیشتر به تفاسیرعرفانی نزدیک می

عشیق اسیترمال نشیده و رابایه     کلمیه  شق ورزی و مرشوقی است  حال آنکیه در قیرآن کیریم    عرسول نماد عشق، 

شیود و رابایه رسیول     ادراك میی (ص)برمبنای ارادت و ولایت مداری مردم و شیفاعت پییامبر   با مردم (ص)پیامبر

گییرد  لیذا    قیرار میی   (ص)اطاعیت و در چیارچوب عصیمت پییامبر     ،خدا با خداوند نیز برمحور عبادت، عبودییت 

در آیینیه   (ص)سنی با تصویر پییامبر –نسبت داده می شود؛ در تفاسیر شیری  رسول خداویژگیهای شخصیتی که به 

 منصیب  نظیر  از اگرچه الهی انبیا ،مختل، تفاسیر و قرآن آیات مبنای براز سوی دیگر، ی مثنوی متفاوت می شود  

 در اخلاقی خاص های ملاك از برخی و فضیلت نظر از اما هستند، یکسان یکدیگر با وحی عالم به اتصال و نبوت

 کیه  اسیت  متصی،  اوصیافی  و احکیام  به الهی انبیا میان درص() اسلام گرامی پیامبر ندارند  قرار رتبه و درجه یک

 بهیره  شیفاعت،  محمود مقام حسنه، اخلاق اسوه بودن، الانبیا خاتم مانند: ویژگیهایی است؛ ایشان خود مختص تنها

 شیده  داده نسیبت  ایشیان  بیه  که است ویژگیهایی جمله از بودن، المسلمین اول و نیز کوثر گوهر والای از مندشدن

ویژگیی هیای    بیه مولوی اگر چه خود به این برتری اذعان دارد و در مثنوی به ایین مهیم اشیاره کیرده ولیی       است 

چندانی ننموده، به ویژه در واکاوی عصمت، مقام محمود شفاعت، خاتمیت و بهیره منیدی ازنرمیت     توجهمذکور 

)حتی مرجزاتیی کیه میورد وفیاق     کوثرموفق عمل نکرده و در مقابل سهم بیشتری به مواردی مانند: مرجزات پیامبر

دارای اهمییت   صیفات فیوق  مانند سایه نداشتن رسیول خیدا( اختصیاص داده ؛ کیه درمقابیل       ،تفاسیر قرآنی نیست

    کمتری هستند

شود که مولانا به آییات قیرآن و تفاسییر     در مثنوی وقتی به صورت آشکار نمایان می (ص)در مجموع چهره پیامبر

 ارتباط خدا ورسولش را دوسویه میی بینید وآنیرا در پوششیی از عشیق و مهیرورزی       شود  مولانا قرآنی نزدیک می

 و (ص)شیفته پییامبر  مخاطبان خود قرار می دهد  مولویدر مقابل دیدگان  ارادتمندانه و در قالبی عارفانه وشاعرانه

ازحیات تا ممات است و در این مسیر او هم به دامیان تیاریخ آویختیه و همسیفر راوییان آن       ایشانشخصیت والای 

شود و هم همراه قرآن شیده بیا مفسیران در ترسییم تصیویردل انگییز آخیرین پییام آور و انرکیاس ویژگیهیای            می

را پوشش نمیی دهید   ( ص)ام شخصیت والای رسول اکرم شود  لذا مثنوی اگر چه تم شخصیتی ایشان هم قدم می
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ولی تصویری بدیع و به یادماندنی از ایشان می آفریند که ذهن هر بیننده ای را به خود مشغول می داردو نام رسول 

 خدا خورشیدوار بر تارك مثنوی می درخشد و از فروش بی نهایت خود جهانی را درخشان می سازد   

 منابع

 قرآن کریم  1

   حکمت انتشارات: قم ،اکسیر و بلاش التفاسیرو حجة ،13۳6،عبدالحجه بلاغی،  2

 ماابق تصحیح نیکلسون، تهران : نشر پروان ، مثنوی مرنوی، 139۱،بلخی، مولانا جلال الدین محمد  3
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